
مخمل روزهاى جنگ

هنوز جنگ پا پس نكشيده بود از كوچه ها، تيغ صفير  �
ــك خط مى انداخت توى تاريكى روى صورت شب،  موش
ــر كوچه ها حجله  ــب ترس خورده بود و س پنجره ها چس
ــتند. رنگ زندگى خاكسترى شده  پشت حجله مى گذاش
ــبكه يك  ــهر بالا مى رفت و از ش بود و غم از در و ديوار ش
و دو فضاى خانه را پر مى كرد. ما بچه بوديم. نقاشى مان پر 
ــا نيز همه  از تانك و مرگ بر صدام بود و صفحه دفتر انش
ــويم كه پدر دشمن را درآوريم.  دوست داشتيم خلبان ش
ــيد.  ميان اين كودكى ناآرام برنامه كودك به داد ما مى رس
ــت.  برنامه كودك پر از صداهايى بود كه زنگ زندگى داش
ــر زنگارگرفته  ــراى از بين بردن تصوي ــگ آن صداها ب زن
كفاف مى داد. صداى صداپيشه هاى برنامه هاى عروسكى و 
دوبلورهاى انيميشن هاى خارجى براى كودكان كاركردى 
شبيه كاركرد ضدهوايى داشت، يعنى اجازه نمى داد صداى 
ــك و صداى انفجار همه زندگى ما  آژير قرمز و صفير موش

را در بر بگيرد. 
ــت و  در اين ميان «خونه مادربزرگه» كه هزارقصه داش
هزار شادى و غصه داشت و حرف هاى تازه داشت و گياه و 
سبزه داشت در كنار خانه ما كه موشك خورده بود و ويرانه 
ــر كوچه ما كه حجله پشت حجله هم محله اى و  بود و س
ــد به جادوى ترانه و قصه، هميشه  همبازى ما سبز مى ش
سبزه زار بود و دشت هايش كه پر از بوى خون بود هميشه 
ــزان بود به يمن قدم  ــه خ بوى گل بود و اينجا كه هميش
ــه بهار بود كه دل وقتى مهربونه  مبارك مادربزرگه هميش
ــبختى از رو ديوار سر مى كشه  شادى مياد مى مونه خوش

تو خونه. 
چندى پيش كه فهميدم كل مجموعه خونه مادربزرگه 
24 قسمت بوده غم به دلم نشست. همان غمى كه وقتى 
ــالى ام رفته بودم در برم  ــال پيش به محله خردس چندس
ــده است و آن كوچه دراز ديگر كوچه  گرفت. قدم بلند ش
كوچكى است. آن ميدان بزرگ ميدانكى است. آن زندگى 
هم كم از زندگى دارد آيا؟ يا اين زندگى با اين همه حاشيه 
ــادگى دور  ــا را از متن زندگى رانده و از كودكى و آن س م
شديم؟ چطور 24 قسمت 10، 20دقيقه اى برنامه عروسكى 
ــكل داده؟  ــل ما را ش بخش بزرگى از خاطرات جمعى نس
ــته ايم؟ مردمان كدام قرن هستيم كه  در چه زمانه اى زيس

قرن ها از خودمان جدا مانده ايم؟ 

در ميان همه شخصيت ها و قصه ها و خرده روايت هايى 
كه خونه مادربزرگه داشت، بيش از همه، مخمل و آن انزواى 
بى نظير و ميلش به در ميان گذاشتن شادى اش با ديگران و 
شركت نكردنش در شادى ديگران، براى من جذابيت داشته 
ــق عجيبى كه مخمل به نبات پيدا مى كند  و دارد. آن عش
ــانه و ساخت مدلى  ــى روانشناس هنوز به نظرم براى بررس

امروزين از روابط انسانى بايد مورد توجه قرار گيرد. 
ــل» هم به  ــخصيت «مخم ــذارى ش ــدرت تاثيرگ و ق
ــردد هم به طراحى  ــى «مرضيه برومند» برمى گ كارگردان
ــك «عادل بزدوده»، هم به عروسك گردانى «مخمل»  عروس
و هم حتى به طراحى «خونه مادربزرگه» كه مخمل توش 
ــاخته بود،  يله لم مى داد و كامبيز صميمى مفخم آن را س
ــين بهرام شاه محمدلو، مخمل  اما مخمل بى صداى دلنش
ــود دلش براى نبات  ــداى گربه اى كه با تمام وج نبود. ص
تنگ مى شد، بغض مى كرد و اضطرابى در برش مى گرفت 
ــت بدهد. گربه اى كه شبيه ما بود،  كه نكند نبات را از دس
شبيه نسل ما. گربه اى كه ميل به انزوا داشت. ميل به نبات. 
ــلى كه ميل به اضطرار  ــت دادن. شبيه نس و ترس از دس
دلهره هاى عاشقانه داشت. ميل به خو كردن به آنچه برايش 
ممنوع بود، راز مگو بود، نديده بود، نشنيده بود و فراموش 

كرده بود؛ عشق. 

از هرنظربي ضرر 

52 سال پس از خالق «پيرمرد و دريا»
اين ناقوس مرگ كيست؟ 

ــدر گفته اند و  � ــوى» آنق ــت همينگ درباره «ارنس
ــراى گفتن نمى ماند.  ــته اند كه حرف تازه اى ب نوش
ــتم. پس  وانگهى من هم چندان اهل نقد و نظر نيس
ــره. قديمى ترين ترجمه اى  ــراغ ياد و خاط برويم س
ــراغ دارم، «زندگى خوش  ــه از آثار «همينگوى» س ك
ــتان ديگر  ــيس مكومبر» و چند داس و كوتاه فرانس
ــتان» و اگر حافظه ام  ــت با ترجمه «ابراهيم گلس اس
ــانى بود  ــم او جزو اولين كس ــت يارى كند، ه درس
ــت همينگوى» را به درستى شناخت و به  كه «ارنس
فارسى زبانان معرفى كرد - هرچند امروز حتما خود 
ــى دارند، اما درك  ــان هم به آن ترجمه ايرادهاي ايش
ــا توجه به زمان  ــتان هاى «همينگوى» ب فضاى داس
ــتان هايى با ترجمه  ــه بى نظير بود - بعد داس ترجم
ــى» كه از  ــع» و «منصور مصلح «حميد صاحب جم
ــناخت دنياى همينگوى گام هاى زيادى از  لحاظ ش
ــتان» عقب تر بود. كمابيش همزمان «پيرمرد  «گلس
ــارات معرفت  ــا» با ترجمه «خ. يحيوى» را انتش و دري
ــد ولى آن  ــازار كرد. نام مترجم ديگر ديده نش وارد ب
ترجمه هم به هر حال در آشنايى بيشتر ما با دنياى 
«همينگوى» و يكى از شاهكارهايش گام هاى اوليه را 
برداشت. (سال ها بعد ترجمه استاد نجف دريابندرى 

از راه رسيد.) 
گويا آن زمان كلاس نهم سابق دبيرستان بودم و 
در آستانه انتخاب رشته ادبى، كه در شهر ما، لنگرود، 
همزمان دو كتابخانه شيروخورشيد سرخ و كتابخانه 
شهردارى افتتاح شد و هر دو پاتوق ما بود. در كتابخانه 
شيروخورشيد بود كه اولين بار «زنگ ها براى كه به صدا 
ــتم رسيد.  درمى آيند» با ترجمه «رحيم نامور» به دس
ــت بودم و كوه هاى  يك هفته اى با اين كتاب سرمس
اسپانيا را همراه «رابرت جوردن» و آن گروه چريكى كه 
به آن پيوسته بود (پابلو، آن چريك عامى دايم الخمر 
ــاى  ــش، از زن ه ــبهه برانگيز، زن ــو و ش بى سمت وس
بى نظير و يكه در ادبيات قرن بيستم، ماريا و ديگران) 
درمى نورديدم و با حسرت ناظر مرگ «رابرت جوردن» 
بودم كه ناقوس مرگ براى او و ما به صدا درمى آيد. و 
بعد «وداع با اسلحه» با ترجمه «نجف دريابندرى» (شايد 
چاپ دومش به صورت كتاب هاى جيبى) را خريدم و 
هرگز گريز از جنگ در آن هواى بارانى و مه آلود ايتاليا 
و عشق «هنرى» و «كاترين» و مرگ «كاترين» از يادم 
نمى رود. «زنگ ها...» هم بار ديگر در سلسله كتاب هاى 
ــد و بار دوم در همان زمان انتشار در  جيبى چاپ ش
كنار دريا (چمخاله) خواندمش. (سال ها بعد فهميدم 
اين رمان خلاصه شده است.) «داشتن و نداشتن» و «به 
راه خرابات در چوب تاك» - آن سوى رود و در ميان 
درختان - با ترجمه پرويز داريوش هم جزو كتاب هاى 
سازمان جيبى چاپ شد و «هرى مورگان»، اين ياغى 
در آستانه آگاهى اجتماعى و «سرهنگ كانتول» پير 
خسته از جنگ و جدال هركدام نقش هايى ماندگار در 

خاطرم گذاشتند... . 
به هر حال از «همينگوى» هنوز مى توان نكته ها 
ــده  ــطوره اى ش آموخت. او در زمان خود بدل به اس
بود و هنوز هم در سبك سرراست و بى شيله پيله اش 
كم نظير است. از نكته هاى ديگر زندگى اش اين است 
ــتقيم و  كه ماجراجويى بى نظير بود و از تجربه مس

بى واسطه خود مى نوشت. 
جالب است بدانيد كه چهار، پنج سالى است رمان 
ــان «زنگ ها...»ى  ــت؟» (هم «اين ناقوس مرگ كيس
ــابق) و «داشتن و نداشتن» را اين بار خودم ترجمه  س
كرده ام و در چم وخم هاى وزارتخانه مربوطه  گير كرده 
است. پوشيده بگويم، من كه نمى توانم به قهرمان هاى 
ــانم، يا به آنها بگويم  ــرب حلال بنوش همينگوى ش
دست از پا خطا نكنند تا مبادا عده اى خيالاتى شوند! 
ــانى باشند كه با منطق و عقلانيت اين  اميدوارم كس
اشكال تراشى ها را رفع كنند و به نياز مبرم اهل قلم و 

اهل كتاب پاسخ درخور و مثبت بدهند. 

مرگ مولف

كارتون خواب

ــخ عده اى از  ــارت ورزيده و پاس ــن نامه، من جس در اي
مغرضان را داده ام و در ضمن، مراتب فضل و دانش بيكران 
ــانده ام و حالا اگر  ــش را در تمام زمينه ها به اثبات رس خوي
ــت و تصميم  ــاس كرديد قحط الرجال اس جنابعالى احس
ــووليتى بگذاريد، در صورتى  گرفتيد كه مرا در مقام و مس
كه خودم نيز احساس وظيفه كنم، به خدمتگزارى صادقانه 

مى پردازم. چون كه سوادم از خيلى ها بيشتر است.
هفته قبل يك جلسه مهم فرهنگى برپا شده بود و يكى 
از مقامات مهم كه با دريافت حقوق هاى عالى از چندين جا 
مى كوشد تا به امور فرهنگى سروسامانى دهد، معتقد بود 
كه نويسنده «بينوايان»، فردوسى است كه مجسمه اش را در 
تهران گذاشته اند و آن وقت يكى ديگر كه ايشان نيز حقوق 
خيلى خوب مى گيرد، گفت كه نخير، فردوسى شاعر است 

و سروده كه: «سعديا مردِ نكونام نميرد هرگز»
آن وقت باز يكى ديگر از بزرگمردان فرهنگ و هنر كه 
ــفارت هاى ما مى دهد و دستى در  ــاوره فرهنگى به س مش
ورزش دارد، فرمود كه سراينده اش آقاى «جواد نكونام» است 
ــنده بينوايان، «مارادونا»ست  كه در هنگام بيكارى،  و نويس
رمان مى نوشت و عجيب است كه هيچ كدام نفهميدند كه 
آن اثر جاودانى متعلق به «بتهوون» است كه همه مى دانند 
ــرود و در خانه اش  ــعر مى س نقاش بود و در دربار تيمور ش

مى خورد و مى خوابيد و پول مى گرفت. 
ــن، من از بس كه كرايه خانه داده ام، مى دانم  در ضم
كه سه هزارميلياردتومان چندين صفر دارد. گفتم صفر و 

به ياد امثال خودم افتادم، اما آقاى رييس جمهور آينده! 
ــما غصه ماها را نخوريد، چون كه صفر ارزشى ندارد،  ش
مبادا مزاج مبارك بد عمل كند. آن وقت غمى بر غم هاى 
ــود كه آيا مزاجتان به مباركى خوب  ملت افزوده مى ش

عمل كرده است يا خير؟! 
ــدودى از مغرضان  ــا خطاب بعدى من به عده مع و ام
ــت كه مى دانم به غربزدگى دچار شده اند. (و آن مرضى  اس
ــت كه ابتدا دل را  ــت غيرقابل علاج و علامتش اين اس اس
سياه مى كند. به عبارتى اگر خواستيد ببينيد كه مخاطب 
شما، مرض غربزدگى دارد يا نه؛ فورا به دلش نگاه كنيد، اگر 
ــفيد بود كه هيچ ولى اگر سياه بود كه واويلا! (اينها نظر  س
ــت، از خودم كه حرف درنمى آورم)  به هر حال،  دكترهاس
بعضى از اينها مهاجرت يا فرار مغزها را بهانه كرده اند. عجب 
حرف مفتى است! مغز اگر مغز باشد، همين جا مى ماند كه 
سرزمين نوابغ و به خصوص نوابغ اقتصادى است. آنطور كه 
مثلا بسيار ديده و شنيده ايم كه شخصى از يالقوزآباد مى آيد 
و تمام دارايى او، جز دمپايى پاره و دو، سه بز نيست، اما در 
مدت كوتاهى برج سازى عالى مقام مى شود و امثال اين نوابغ 
كم نيستند.  حالا همان مغرضان معلوم الحال مى گويند كه 
در همه جاى جهان اشخاص مى بايد اختراعى عام المنفعه 
داشته باشند و مثلا مانند نيكسون، مخترع برق باشند يا با 
دانش و كشفيات خود، مشكلى از مصايب بشر را حل كنند 
يا در هنر باعث سربلندى ميهن شوند تا به تدريج به ثروتى 
ــند و امثال اين مزخرفات را زياد مى گويند و  مناسب برس
من خطاب به آنهاست كه مى گويم:  اى كوردلان، اولا همه 
مى دانند مخترع برق نيكسون نيست بلكه نلسون است، اما 
ــون كه صدراعظم آلمان بوده  ــون ماندلا. او را با نيكس نلس

اشتباه نگيريد. ثانيا اصلا شما كجا و رموز اسرار كجا؟... 
ادامه دارد
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همه مشكلات جهان را به تنهايى حل مى كنم
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«بهمن فرزانه» اعلام بازنشستگى  كرد
ايسنا: بهمن فرزانه پس از پنج دهه فعاليت در زمينه ترجمه، از بازنشستگى  در اين عرصه 
خبر داد. اين مترجم و نويسنده پيشكسوت عنوان كرد: من سالخورده شده ام و تاكنون 
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شده ام و ترجيح مى دهم در ايران بمانم و استراحت كنم. به اعتقاد من، ادبيات و سينما 
به پايان رسيده است و ديگر رمان خوب پيدا نمى شود؛ اگر جسته و گريخته آثار ادبى 
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كاخ گلستان با ثبت در يونسكو «گلستان» مى شود؟
سعيد برآبادى: تهران حالا مى تواند كلاهش را بالاتر بگذارد. اين شهر تاريخى كه از قضا به دست قاجارها، عنوان 
پايتختى ايران را از آن خود كرد، حالا دردانه اى در قلب خودش كشف كرده كه جهانيان آن 
را در فهرست ارزشمندترين ساخته هاى دست بشرى، به فهرست «يونسكو» افزوده اند. اما 
ثبت «كاخ گلستان» در فهرست ميراث فرهنگى جهانيان آنچنان كه بايد و شايد، ديده 
و پرداخته نشد چراكه هستند آثارى در سراسر ايران كه سال هاست در اين فهرست 
جهانى قرار دارند اما همچنان از تيغ تيز تخريب مى ترسند 
ــوزان ميراث فرهنگى  ــوى ديگر، بسيارى از دلس و از س
معتقدند ثبت آثار در اين فهرست، جنبه اى فرماليته 
ــورى كه با بحران  و نمادين دارد و نمى تواند براى كش
ــت، مفيد واقع شود. در  ــگر ورودى مواجه اس گردش
ــان ميراث فرهنگى  ــر اين هفته از كارشناس كافه نظ
پرسيده ايم كه ثبت كاخ 
نتايجى  چه  ــتان  گلس
ميراث  ــراى  ب مى تواند 
ايران و خصوصا تهران 

داشته باشد: 

سيداحمد محيط طباطبايى  رييس ايكوم 
مجموعه اى از عوامل مختلف در ثبت كاخ گلستان به عنوان اولين اثرى كه از پايتخت در فهرست يونسكو ثبت 
شده دخيل هستند كه اين اثر را در ميان فهرست شاهكارهاى انسانى خلق شده در جهان قرار مى دهد. اين 
كاخ برخلاف بسيارى از كاخ هاى جهان، محل توليد آثار هنرى بوده و از ياد نبريم كه در دوره هاى مختلف، 
ــاهان قاجار، در اين كاخ به توليد آثار مختلف هنرى در رشته هايى چون موسيقى،  ــيارى از هنرمندان آن عصر به دعوت پادش بس
عكاسى و نگارگرى پرداخته اند. بنابراين در 200سالى كه اين كاخ، مركز حكومت بوده، كل آثارى كه در اين مجموعه از گزند حوادث 
ــده اند. از سوى ديگر، اين كاخ اولين كاخ پادشاهى بوده كه  ــتند كه در خود اين كاخ آفريده ش مختلف در امان مانده اند آثارى هس
بخشى از آن، جزو منظر شهرى شده است و به همين خاطر در دوره هاى مختلف، ارزشى مردمى و جايگاهى والا در هنر مردمى 
نيز پيدا كرده است. با اين همه در حال حاضر اصلى ترين نتيجه اى كه ثبت اين كاخ در فهرست يونسكو دارد توجه سازمان هاى 
مسوول شهرى است كه بايد از اين سرمايه شهرى مراقبت بيشترى داشته باشند. كاخ گلستان با ثبت در معتبرترين فهرست آثار 
ميراث فرهنگى جهان اكنون به يكى از مهم ترين سرمايه هاى پايتخت بدل شده و اين اولين تجربه مديران شهرى در حفاظت از يك 
بناى ثبت شده در يونسكو است. شهردارى تهران و ديگر مسوولان برنامه ريز شهرى، اكنون بايد تمام تلاش خود را براى جلوگيرى 

از واردشدن هرگونه خسارتى به اين دردانه تهران به كار گيرند. 

محمدحسن طالبيان  مدير دفتر ثبت آثار جهانى 
توجهى كه در فرآيند ثبت اين پروژه از سوى مسوولان مختلف شهرى و سازمان ميراث شاهد بوديم قطعا 
اصلى ترين نتيجه ثبت اين پرونده در يونسكو است اما به همين موضوع منتهى نمى شود چراكه اين ثبت، 
جاده را هموار كرده و حالا براى جهانيان روشن است كه در نقطه اى در قلب تهران، يك شاهكار جهانى قرار 
دارد. از سوى ديگر، ثبت كاخ گلستان در يونسكو اين امكان را به ايران مى دهد كه با شبكه گسترده ايده هاى تازه اى كه در زمينه 
حفاظت از آثار تاريخى ميان كشورهاى ديگر وجود دارد، ارتباط پيدا كند و از تجربيات ديگر كشورها در اين زمينه استفاده كند. 
مهم اين است كه حالا ما در شرايطى قرار گرفته ايم كه با قبل متفاوت است و از اين به بعد مديريت اين مجموعه بايد از پتانسيل 
به وجودآمده نهايت استفاده را انجام دهد. اين ثبت، تنها بهانه اى است براى گسترش دامنه بافت بااهميت تاريخى قلب پايتخت، از 
كاخ گلستان به محدوده بزرگ ترى كه حتى مى تواند زنده كننده خاطرات ميدان مشق نيز باشد. در تمام دنيا نيز وضع به همين 
منوال است، يعنى اول بخشى از يك بافت بزرگ به ثبت يونسكو مى رسد و بعد ديگر بخش ها نيز به آن اضافه مى شوند تا در نهايت 

يك مجموعه عظيم بتواند در دل يك شهر پيشرفته، شكوفا شده و مورد توجه گردشگران خارجى واقع شود. 

عليرضا جعفرى زند  باستان شناس و كارشناس ميراث در قوه قضاييه 
با ثبت يك اثر تاريخى در فهرست يونسكو نمى توان اميدوار بود كه از گزند خسارت ها و دخل وتصرف هاى 
احتمالى به دور مى ماند. همان طور كه در مورد ميدان نقش جهان اين اتفاق نيفتاد. از ياد نبريم كه اين ميدان 
ــت كه بيش از سه دهه از ثبت آن در فهرست يونسكو  ــور اس يكى از قديمى ترين آثار ميراث فرهنگى كش
مى گذرد اما كماكان با مساله افراشته شدن برج جهان نما درگير است كه حيات اين ميدان را همچنان تهديد مى كند. اما مشكل 
جدى تر از اين حرف هاست، چراكه در اين روزها، مترو نيز قصد دارد به حريم اين ميدان تاريخى و آثار معمارى اش تجاوز كند كه 
اين موضوع به هيچ عنوان قابل اغماض نيست. با نگاهى به مسايلى از اين دست كه آثار ثبت شده در فهرست يونسكو با آن درگير 
هستند نشان مى دهد ثبت صرف يك اثر در اين فهرست، نمى تواند به ذات، كارى از پيش ببرد. اما اعتراف مى كنم ثبت شدن كاخ 
گلستان و هر اثر ديگرى در فهرست يونسكو بهتر از ثبت نشدن است چراكه با اين روش مى توان اميدوار بود حساسيت ها نسبت 
به بنا افزايش پيدا كرده و در صورت بروز مشكل، استفاده از امكانات رسانه اى براى جلوگيرى از تخريب هاى احتمالى راحت تر شود. 
ثبت يك اثر در اين فهرست تا زمانى كه براى فردفرد ما به صورت ارزش درنيايد، نمى تواند بازدارنده باشد و همچنان نگرانى هايى 

درباره اثر ثبت شده ايرانى در يونسكو وجود دارد. 
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ــتادمحمد گفت: خوشبختانه  ايسـنا: دختر محمود اس
ــته ايم براى پدرم مقدار محدودى دارو تهيه  كنيم  توانس
ــكل نشويم.  اما اميدوارم دوباره براى تهيه دارو دچار مش
مانا استادمحمد درباره وضعيت جسمى پدرش گفت: با 
نامه نگارى ميان وزارت ارشاد و وزارت بهداشت و مساعدت 
ــتيم مقدارى دارو از طرف وزارت  اين دو وزارتخانه توانس
ــته  ــت تهيه  كنيم و اميدوارم اين روند ادامه داش بهداش
باشد. او ادامه داد: از آنجا كه داروى پدرم ناياب شده بود، 
ــيار  ــدود يك ماه دارويش را قطع كرديم كه تاثير بس ح

بدى بر حال او داشت، به طورى كه ناچار شديم به صورت 
شخصى مقدارى دارو از تركيه تهيه  كنيم، چون شرايط 
ــد اما حالا وزارت بهداشت  ــت خطرناك مى ش پدرم داش
ــتادمحمد با تاكيد بر  ــت. مانا اس هم ما را يارى كرده اس
ــتفاده كند، گفت:  اينكه پدرش حتما بايد اين دارو را اس
ــتفاده از اين دارو براى پدرم خيلى ضرورى  به هرحال اس
ــت و اميدوارم براى تهيه آن دچار مشكل نشويم. در  اس
ــاره آزمايش بدهد تا وضعيت  حال حاضر پدرم بايد دوب

جديدش توسط پزشك معالج ارزيابى شود. 
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